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روایت دوست

مزد کارگر را تعیین کنید
علی بن موســی الرضا)ع( به ســلیمان فرمود به 

خانه ما بیا و امشب با ما باش. امام غلامان خود را 

دید که مشغول گلکاری بودند. چشم امام به یک 

نفر بیگانه افتاد که او هم مشــغول گلــکاری بود. 

پرسید: »این کیست؟« غلامان گفتند این را امروز 

اجیر گرفته‌ایم تا بــه ما کمک کند. امــام فرمود: 

»بسیار خب! چقدر مزد برایش تعیین کرده‌اید؟« 

گفتند یــک چیــزی بالاخــره خواهیــم داد و او را 

راضی خواهیم کرد! امام  با ناراحتی فرمود: »من 

مکرر دستور داده‌ام که تا کاری را طی نکنید و مزد 

آن را معین نکنید، هرگز کسی را به کار نگمارید. 

اول اجرت و مزد طرف را تعیین کنید، بعد از او کار 

بکشید. اگر مزد و اجرت کار را معین کنید، آخر کار 

هم می‌توانید چیزی علاوه به او بدهید. البته او هم 

که ببیند شما بیش از اندازه‌ای که معین شده به او 

می‌دهید، از شما ممنون می‌شود... .«

برای امام مهربانم

این جا چراغی روشن است
ســید احمــد میــرزاده- وعــدۀ مهمانی دوســت 
نزدیــک اســت؛ شــعبانِ معظــم تــالار انتظــار 

مهمانســرای اوســت. چگونه به مهمانی او قدم 

خواهی نهاد؟ بر آســتان خورشید چگونه بوسه 

خواهی زد وقتی در شب وجودت سیاهچاله‌های 

گنــاه از ســتارگان آســمان افزون‌ترنــد؟ کنــار 

چشمه‌ســار کلام هشــتمین امــام روشــنایی 

می‌ایســتی. خبری زلال دلت را صــاف و جانت 

را شــفاف می‌کند: »هر که در ماه شعبان هفتاد 

بار استغفار کند خداوند گناهانش را اگر به عدد 

ستارگان هم باشد خواهد بخشــید.« آه! این جا 

چراغی روشن است!امواج سهمگین سیاهی بر 

هم می‌غلتند و تخته‌‌پاره‌های قایق وجودت را در 

هم می‌شکنند. با پریشانی در دریای پشیمانی 

دســت و پا می‌زنی و از هیچ‌ســو راهی به ساحل 

نمی‌یابی. نهنگ گناه تو را بلعیده و به زیر آب برده 

‌است اما از اعماق این ظلماتِ متراکم می‌توانی 

فریاد بــرآوری کــه »پاک‌خدایــا! جز تــو خدایی 

نیست؛ من بر خویشتن ستم کرده‌ام.« اگر امیدت 

خاموشــی گرفته این‌جا چراغی روشــن است: 

»عَجِبتُ لِمَن یَقنَطُ و مَعهُ الاستِغفارُ« غم، وجودت 

را چنان در هم پیچیده که کار جهان را چو غنچه 

فروبسته می‌بینی. کدام باد بهاری گره‌گشای تو 

خواهد بود؟ آه! شوریدۀ قونیه چه شیرین گفته 

اســت: »چون که غم بینی تو اســتغفار کن.«  به 

کارنامۀ سیاه زندگی پرگناه خود نگاه می‌کنی. 

خودت را چون کودکی دبستانی شایستۀ جریمه 

می‌دانی: آنک! شعله‌های آتش دوزخ! اما این‌جا 

بَهُمْ وَ هُمْ  چراغی روشن اســت: »ما کانَ ا... مُعَذِّ

یَسْتَغْفِروُنَ« استغفار کن اما نه »سبحه بر دست 

و دل پر از شــوق گناه«. به یاد آر که هشتمین نور 

هدایت فرمــوده اســت: »آن که بر گناهــان پای 

می‌فشارد و از خدا عفو می‌خواهد... خویشتن را 

ریشخند کرده است.«

آقا دعا کن که خیس از باران رحمت خدا شویم... | عکس: سایت رضوی

سقاخانه در معماری سنتی ایرانی، به فضاهای کوچکی در معابر عمومی گفته می‌شد 
که اهالی و کسبه برای آب دادن به رهگذران تشنه درست می‌کردند. سقاخانه معمولا 
ظروف سنگی بزرگی بود که آب آشامیدنی در آن ریخته و پیاله‌هایی با زنجیر به آن بسته 
می‌شد. برای مشخص بودن سقاخانه در شب هم در گوشه آن شمع روشن می‌کردند 
که بعدها رسم شد افرادی که نذر و حاجتی دارند، شمع‌هایی را در سقاخانه‌ها روشن 
کنند. در حرم امام رضا)ع( یکی از این سقاخانه‌های قدیمی وجود دارد. جایی باارزش 
که روزانه هزاران نفر از زائران مشتاق با نیت رفع گرفتاری و تشنگی، از آن می‌نوشند. 
سقاخانه اسماعیل طلایی که در گویش عمومی سقاخانه اسمال طلا نامیده می‌شود، 

درگذشته با نام سقاخانه نادری یا سلطانی شناخته می‌شد.

آبخوری متبرک
سقاخانه اسمال طلا، قدیمی‌ترین و مشهورترین 

سقاخانه حرم امام رضا)ع( است. این بنا در میان 

صحن انقلاب و روبه‌روی پنجره فولاد قرار دارد. 

قدیمی‌ترها احتمالا کاســه‌های برنجی طلایی 

رنگی را که از شیر آب سقاخانه آویزان بود، به یاد 

دارند. سنگاب )منبع آب( این سقاخانه از سنگ 

مرمر یکپارچه‌ای است که به ‌دستور نادرشاه افشار 

به مشهد منتقل شده است. در گذشته‌های دور 

که آب لوله‌کشــی نبود، آب را با مراسم خاصی از 

قنات‌های اطراف مشهد به حرم می‌آوردند و برای 

استفاده زائران، داخل این سنگاب می‌ریختند. در 

دوره فتحعلی‌شاه قاجار به‌دستور شخصی به‌ نام 

اسماعیل، بنایی هشت‌ضلعی بر فراز این سنگاب 

ســاختند و به‌دنبال آن، ســقف بنا با خشت‌های 

طلا تزیین شــد. در ســال ۱۳۴۵ شمسی بنای 

این ســقاخانه که بر اثر گذر زمان فرســوده شده 

بود، تخریب و از نو به ‌صورت زیبا و مجلل بازسازی 

شد که پس از پیروزی انقلاب هم دوباره مرمت شد. 

هنگام احداث رواق دارالحجه در طبقه زیرین صحن 

انقلاب اسلامی، بنای ســقاخانه هم محکم‌سازی 

شد. مســاحت ســقاخانه ۵۷/۵ متر مربع، ارتفاع 

آن ۶/۴۴ و شــعاع گنبد ۲/۳ متر اســت که دارای 

پایه‌هایی از ســنگ مرمر کنده‌کاری‌شــده و کاشی 

و ســقف گنبدی آراسته به خشــت‌های مطلاست. 

موقوفاتی هم برای این بنا مقرر شده و نذر برای تهیه 

ظرف آب یا روشــن کردن اطراف سقاخانه با شمع، 

از ســنت‌های رایج گذشــتگان درباره ایــن بنا بوده 

است. امروزه هم بســیاری از زائران با آوردن بطری 

و قمقمه‌ از این آب برای تبرک و سوغاتی برداشته و 

با خود می‌برند.

 تاریخچه سقاخانه
در ســال ۱۱۴۳ قمــری نادرشــاه افشــار دســتور 

ســاخت ســقاخانه‌ای را در میــان صحن ســلطانی 

)انقــاب امــروزی( داد. پیــش از آن در میانــه ایــن 

صحن حوضی وجود داشــت که به دستور نادرشاه 

به چهار حوض کوچک‌تر تقسیم شــد و در میانه آن 

سنگابی قرار گرفت. نادرشاه ســنگاب قرار گرفته 

در این حوض را در فتح هرات به مشهد منتقل کرد. 

ظرفیت ایــن ســنگاب را 3 کر آب )معــادل ۱۱۳۰ 

لیتر( گزارش کرده‌اند. پس از قرار گرفتن سنگاب، 

دستور ســاخت عمارت کلاه‌فرنگی روی آن داده و 

سرانجام بخش بیرونی این عمارت طلاکاری شد. 

در بین مشهدی‌ها مشهور است که ساخت عمارت 

روی ســنگاب یا طلاکاری این بنا، توسط شخصی 

به نــام اســماعیل‌خان طلایی انجام شــده اســت. 

برخی هم هزینه این کار را به اسماعیل‌خان طلایی، 

یکــی از فرماندهان نظامــی در دوره فتحعلی‌شــاه 

قاجار نسبت داده‌اند. در گزارشی دیگر آمده است 

اســماعیل‌خان دامغانی، از نزدیکان فتحعلی‌شاه 

بود که در ماجرایی، جان شــاه را از سوءقصد نجات 

داد و فتحعلی‌شاه دستور داد به اندازه وزنش به وی 

سکه طلا بدهند. او هم این سکه‌ها را برای ساخت 

سقاخانه‌ای در حرم امام رضا)ع( وقف کرد. در برخی 

منابع هم بنّای این عمارت را شخصی به نام اسماعیل 

در زمــان نادرشــاه گــزارش کرده‌انــد و از همین رو 

این بنا، سقاخانه اسماعیل و از بابت طلاکاری آن، 

سقاخانه اســماعیل طلایی نامیده شــده است. در 

گذشــته آب ســقاخانه اســماعیل طلایی از طریق 

چشمه‌ای به نام چشمه گیلاس در نزدیکی مشهد 

تامین می‌شده ‌است. البته به دلیل فصلی بودن این 

چشمه، در ایامی از سال خشــک می‌شد و زائران با 

مشــکلاتی مواجه بودند. تا این که در سال ۱۳۳۰ 

خورشــیدی چاهی برای تامین آب حفر شد و چهار 

حوض جدید هــم به‌عنوان وضوخانــه در اطراف آن 

ساخته و به این صورت مشکل آب حرم حل شد.

علی‌ابــن  حضــرت  ولادت  بــا  همزمــان 

‌موسی‌الرضا)ع( در آذر ســال 1385 موزه مردم‌ 

شناســی در محل حمام مهدی‌ قلی‌بیــک افتتاح 

شد. هدف این بود که حمام که روزگاری به عنوان 

پدیده‏‌ای فرهنگی در زندگی مردم نقش داشت، 

اکنون هم محلی برای پاسداشــت آداب و رسوم، 

اعتقادات و سنت‌های اجتماعی باشد. همچنین 

برخــی اشــیایی کــه مشــتاقان حضــرت‌ رضا)ع( 

بــه آســتانش اهــدا کرده‏‌اند هــم در این مــکان به 

نمایش گذاشــته شده اســت.موزه مردم شناسی 

بنایی ارزشمند به وسعت دو هزار متر و حمامی با 

قدمت بیش از چهار قرن اســت. بنای اولیه‌ حمام 

به دســتور مهــدی‌ قلی‌بیــک‌، میرآخور )مســئول 

اصطبل شاهی( شــاه عباس اول صفوی در سال 

1027 قمــری ســاخته و وقــف ســاحت مقدس 

حضرت علی‌بن‌موســی‌الرضا )ع( شد. این حمام 

به علت هم‌جواری با مســجد 72 تــن )مقبره امیر 

ملک‌شــاه( و نیز نزدیک بــودن به حــرم مطهر، در 

گذشته به نام »حمام شاه« و پس از پیروزی انقلاب 

به »حمام رضوی« شهرت داشت و تا سال 1367 

از آن استفاده می‌شــد. موزه مردم شناسی دارای 

4 بخش اصلی ســربینه، گرم‌خانه، چال‌حوض و 

تون اســت. ســماورها، قوری‌هــا، قهوه‌جوش‌ها، 

ظروف نوشــیدنی، پوشاک، منســوجات، وسایل 

ورزش باســتانی، عکس‌‏های قدیمی از مشــاغل 

سنتی و زندگی عامیانه مردم، عکس‏‌های قدیمی 

حرم مطهــر حضرت‌رضــا)ع(، تابلوهای نقاشــی 

قهوه‌‏خانه‏‌ای، وســایل استحمام، وســایل آرایش، 

وسایل روشــنایی و... ازجمله اشیایی هستند که 

در این موزه به نمایش درآمده‌اند. 

سیراب شدن زائران در سقاخانه اسماعیل طلا
در میان صحن انقلاب حرم رضوی، بنای آبخوری زیبایی دیده می‌شود که یکی از مکان‌های تجمع زائران برای تبرک جستن است

عکس: میثم دهقانی

حریم حرم

حمام موقوفه‌ای که موزه شد


